
-- Mysticism in Persian Literature  -------- 
Fall & Winter 2024, 2 (4), 263-296 
msil. atu. ac. ir 
DOI: --- 
 

 

 E
IS

S
N

: 
2

8
2

1
-0

7
5
1
 

IS
S

N
: 

2
8

2
1

-0
7

4
3
  

 
R

ec
ei

v
ed

: 
0

9
/0

2
/2

0
2

3
 

 
 A

cc
ep

te
d

: 
1

6
/0

8
/2

0
2

3
  

 
  

 
 

 
 

 O
ri

g
in

al
 r

es
ea

rc
h
  

Reflection of Ibn Arabi thoughts on Shah Nematullah 

Vali Odes 

Elaheh Karimi  
PhD student of Persian language and literature, 

Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 

 

Abstract 

Ibn Arabi had extraordinary impact on Islamic Sufism. His efforts to formulate 

the foundations of theoretical mysticism had a lasting effect on Islamic and 

Iranian mysticism, with many Sufis followed him including Mulla Sadra, 

Fakhr al-Din Iraqi, Seyyed Haidar Amoli and others. So far, Ibn 'Arabi's 

thoughts impact on some of the Iranian Sufis have been studied, but no 

attention has been paid to his influence on the thoughts and works of Shah 

Nematullah Vali. The current paper is a fundamental study based on library 

sources aiming at explaining the reflection of his thoughts in Shah Nematullah 

Vali odes. Having studied all Shah Nematullah Vali odes and adapting their 

themes to Ibn Arabi's thoughts reflected in his works, his followers and 

contemporary scholars, the researchers concluded that Ibn 'Arabi thoughts 

have been reflected on Shah Nematullah Vali odes as the Shiite mysticism 

leader, which has been transmitted by followers of Shah Nematullah Vali to 

the India and Turkestan. In addition, the efforts of the likes of Shah 

Nematullah Vali have provided the basis for the ideas of Ibn Arabi in the world 

of Shiism and even Sunnis. 

Keywords: Mohid al-Din Ibn Arabi, Shah Nematullah Vali, Islamic 

mysticism, mysticism, philosophical mysticism. 

 
Corresponding Author: elaheh_karimi81@yahoo.com 

How to Cite: Karimi, E.(2023). Reflection of Ibn Arabi thoughts on Shah Nematullah 

Vali Odes. Mysticism in Persian Literature, Vol. 2, No. 4, 263-296. doi: --- 

https://orcid.org/0000-0002-0320-1911


 ---------پژوهي در ادبیات تخصصي عرفان  -دو فصلنامة علمي --

 296-263 ،1402، پاییز و زمستان 4، شماره 2دوره 

msil. atu. ac. ir 
DOI: --- 

 

 

شی 
وه

پژ
له 

مقا
 

 
 

یخ
تار

 
ت 

یاف
در

: 
20/

11 /
14

01
   

  
یخ 

تار
 

ش
یر

پذ
 :

25/
05 /

14
02

 
 

 
 

07
43

-
28

21
 

IS
SN

:
 

 
07

51
-

28
21

  
EI

SS
N

:
 

 الل ولیبر قصاید شاه نعمتعربی ابن  هايبازتاب اندیشه

 ی، تهران، ایران علامه طباطبائ ، دانشگاه یفارس  اتیزبان و ادبدانشجوی دکتری     الهه کریمی

 

 چکیده

هاي وي براي تدوين مبانی عرفان نظري، تأثیري مانند داشت. تلاش کمبر تصوف اسلامی تأثیري  عربی  ابن  
و ايرانی نهاد و صوفیان متعددي مانند ملاصدرا، فخرالدين عراقی، سیدحیدر آملی    ماندگار بر عرفان اسلامی 

دربار تاکنون  را گرفتند.  او  کار  دنباله  ديگران  انديشه   ۀو  ايرانی  عربی  ابن  هاي  تأثیر  از صوفیان  تعدادي  بر 
الله ولی نشده است. در پژوهش اما توجه لازم به تأثیر او بر افکار و آثار شاه نعمت  ،گرفتهصورت هايی  پژوهش

شیو به  که  کتابخانه  ۀحاضر  منابع  اساس  بر  و  بنیادي  می مطالعه  تلاش  است،  شده  انجام  بازتاب اي  شود 
و تطبیق مضامین    اللهقصايد شاه نعمت   کلیه  ةمطالع. پز از  شودالله تبیین  هاي وي در قصايد شاه نعمت انديشه
که در خلال آثار خود، پیروانش و پژوهشگران معاصر بازتاب يافته است، عربی  ابن  ها و افکار  ها با انديشهآن

عرفان    سرسلسلة  عنوانبهالله ولی  هاي شاه نعمت بر افکار و انديشهعربی  ابن  محااین به اين نتیجه رسیدند که  
انتاال افکار و انديشه به  ها توسط پیروان شاه نعمتشیعی اثر گ،ارده است که  و ترکستان    قارهشبه الله ولی 

در جهان  عربی  ابن  هاي  بالش انديشه  زمینه  ی ولالله  است. افزون بر آن، تلاش امثال شاه نعمت  گرفته  صورت
  تشیع و حتی تسنن را مهیا ساخته است. 

عرفدان اسدددلامی، عرفدان نظری، عرفدان   یولالل  عربی، شددداه نعمدت لددین ابنامحی  هدا:کلیددواژه
 .  فلسفی
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 مقدمه
ابنمحی  يا    الدين  مح عربی  علی عبد ابو   ني الد ی مولانا  بن  محمد  حاتمی الله  اندلسی،  طائی 

به  در   مري ق   638سال    به دنیا آمد و در   مرسیه در    مري ق   560سال  در    شیخ اکبر   معروف 
اش آثار ه سال   78عمر  در  وي    به خاک سپرده شد.   آن شهر   در صالحیه وفات يافت.  دمشق  

عرفانی و فلسفی مهمی به نگارش درآورد که بر عرفان و فلسفه اسلامی پز از خود اثري  
 عمیق نهاد.  

هی معرهة اسرار ال الکیة هتوحات مکیه  و »   الحکم«هاي »فصوص از میان آثار وي، کتاب 
شهرت بسزايی دارند. موضوع اصلی اين دو اثر عرفان و کلام اسلامی است، اما  « ح ال لکیة 

عربی، فلسفه چیزي جز مفهوم    جاي آثار وي ناش مهمی دارد. براي ابنفلسفه در جاي  
اين آية  از  با تأسی  نبود؛  داده شود خیر کثیر داده   حکمت  کز  هر   »به  قرآنی »حکمت« 

او وجود   مطالعاتی   ة در زمین  هاي مابول فلسفه بخش  گويد: »همة می   2روزنتال.  1شده است«
 :Rosenthal, 1988)   ها بحث کند«آن   ۀ داشته است و تاريبا  ناگزير بوده که اندکی دربار 

به روش مورد  روش وي در  واقع   . در ( 21 پیوند و شباهت عمیای  طرح مباحث فلسفی، 
عربی ابن  الصفا براي  تفلسف اخوان   ة شود تجرب الصفا دارد. اگرچه گفته می کاربرد اخوان 

چنین امري  ا  ام   ، ( Nyberg, 1919: 145يک منبع و روش مطرح بوده است )   عنوان   به 
 نمايد. می   دورازذهن
،  ، سیاست ، اخلاق منطق   ، شناسی معرفت سخن از علايق فلسفی وي همانند  در    روزنتال 
  را   »هرچه  گويد: می و متافیزيک    «( ويژه »زمان ه )ب   4شناسی ، جهان 3مثابه عالم صغیر انسان به 
  کرد   پژوهش  و   ي ر یگ یپ   سطر   به   سطر   و   صفحه   به   صفحه   توان ، می است   کرده   بیان عربی  ابن  
  بین آنچه  خواه  فلسفه ... دارد  فلسفی  تفکرات  با  نزديک  مبنايی  ارتباط  همیشه  که  دريافت  و 

جهان مبان   ، آن   کلاسیک   معناي  به   خواه   و   است   مسلمین تشکیل  عربی  ابن  شناسی  ی  را 
 . ( Rosenthal, 1988: 33)   دهد«می 

ترين قلمرو جهان اسلام به دنیا آمده و بالیده بود، اما کلام وي روح  در غربی عربی ابن 
شد و در همین منطاه نیز مشتاقان    نیزم   مشرق شرقی داشت و شايد از همین روست که عازم  

 
 269. سورۀ باره، آية 1

2. Rosenthal 

3. Man as microcosm 

4. Cosmology 
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،  کند بیش از آنکه در غرب جهان اسلامی رشد  عربی  ابن  هاي  انديشهو شاگردانی يافت.  
ويژه در ايران اسلامی رشد يافت و گسترش پیدا ه و بیشتر در شرق جهان اسلامی ب   تر شیپ 

هاي  اند. انديشه و موافاان و مخالفان درباره آن نظر داده  شد ناد    هاي او کرد. در ايران انديشه 
»حرکت    و سرانجام   شده ق دچار تحول عمیق  ر اثر برخورد خلاب و    گ،ر زمان شیخ اکبر در  
شود. شیخ اشراق و  هاي شیخ اشراق و شیخ اکبر متولد می»تلاقی« انديشه   از بطن  جوهري«

اند، مضاف بر اينکه شیخ  بوده   »دين و فلسفه و عرفان«  واقع از نوادر پیوند میان شیخ اکبر به 
 (. 4: 1368  ، ي ار یاختصاحب )   رود شمار می ه  اي در عرفان اسلامی باکبر نابغه 
به   نیزم   مشرق در   ايران، جنبه و   و   اقوال   و   صوفیه   تعالیم   عرفانی   و   ذوقی   هاي ويژه در 
 ها، آن   نظاير   و   فنا،   توحید،   وجود، شهود،   وحدت   ۀ دربار   وي   شارحان   و عربی  ابن    کتب 
  کلام   و   اشراقی   و   مشائی   حکمت   ترکیب   از   آنان   و   گرفت   قرار   فلسفه   مدرسان   توجه   مورد 
  ة فلاسف .  بود   فلسفه   با   ترادف   در   که   کردند   ايجاد   «حکمت »   نام   به   جديدي   مکتب   تصوف،   و 

  نفز   تزکیه   و   رياضت   به   اشتغال   بود،   اشراق   شیخ   نظر   مورد   که   تأله   مکتب   تدوين  جديد با 
 به( و  245:  1376  کوب، زرين)   کردند   اظهار   حکمت   به   اشتغال   شرايط   و   لوازم   از   هم   را 

برخی  زمان   مرور   اثر  ، بودند   وي   مخالف   که   متصوفه   از   برخی   میان   در   او   هاي انديشه ، 
 کرد.  متعادل   را   آنان   هاي واکنش  و   گ،اشت 

  اسلامی   مغرب   فرهنگ   ويژه به   خود   ة زمان   علوم   با   گسترده   آشنايی   به   توجه   با عربی  ابن  
 عرفانی   هاي آموزه   برخی   اخ،   ضمن  آن،   با   آشنايی   و   اسلامی   مشرق   در   حضور   سپز  و 

  و يهودي  مسیحی،  عرفان  از   متأثر  که  نیز  را  اسلامی  غرب  هاي آموزه  برخی  اسلامی،  مشرق 
: 1377  نفیسی، )   شد  ايران   و  سوريه   و   مصر   تصوف   وارد   که   کرد   مطرح   بود،   نوافلاطونیان 

هاي عرفانی مصدر امر است و مفاهیم عرفانی را اقتراح کرده او در بسیاري از انديشه (.  54
 عرفان  و  علمی   تصوف   ناپ،ير بود و با اي پرکار و عارفی خستگی نويسنده عربی  ابن  است.  
  اسلامی   تصوف   بود،  نشده  پرداخته   ها بدان   قبلا    که   عرفانی   حاايق   از  بسیاري   نال   و   نظري 
  عرفانی   مفاهیم   وي،   از   پیش.  آورد   ظهور   به   بطون   از   را   آن   و قرارداد    جديد   مسیري   در   را 
  و   متناقض   رمزآلود،   نامفهوم،   عجیب،   ديگران   براي   که   شد می   بیان   سخنانی   قالب   در 

 (. 48: 1388)مبلغ، زروانی،    نمود می   کفرآمیز 

عارفانی  بر تصوف اسلامی و ايرانی داشت، عمیق بود و با سرآمدن  عربی  ابن  تأثیري که  
  ؛ هجري   هشتم   سده   از   تر نیز شد. پزدانستند، اين تأثیر عمیق که خود را پیرو و شاگرد او می 
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به اين  يا   بودند  عامل   صوفیان   مسلمان،   فلاسفه   اغلب   شیرازي،   الدينقطب   از   پز  يعنی    که 
  نظري   تعالیم   ترکیب   به   سرانجام   جريان   اين.  داشتند   گرايش  تصوف   از   برآمده   بینی جهان 
 (. 44:  1384  نصر، )   شد   منتهی   ملاصدرا   هاي انديشه   در   فلسفه   و   عرفان   يا   تصوف 
 همدانی،   سیدعلی   امیر در ايران رو به فزونی گ،اردند و  عربی  ابن  روان  دنباله   ج ي تدر به 
  تصوف   و   عرفان   گسترش   در   بزرگی   ناش  ناشبند،   محمد   بهاءالدين  و   الله ولی نعمت   شاه 

 (.108  -   208:  1377  نفیسی، )   کردند   ايفا   بدخشان   و   ترکستان   و   کشمیر   هند،   در   اسلامی 
الله ولی و مريدش شاه داعی شیرازي،  فخرالدين عراقی، شیخ محمود شبستري، شاه نعمت 

، همگی  علی همدانی )بابارکنا(، امیر سید   مسعود شیرازي   ني الد سید محمد نوربخش، رکن
 (. 3:1368ي، ار یاختصاحب )  بودند عربی  ابن  ملهم از جاذبه کلام  

پیدايش تشیع،  جهان  در  و  ايران    مديون   زيادي   حد   تا   شیعی   عرفان   و   تصوف   در 
 صوفیان  و   عرفا   بیشتر   وي،   از   پیش  تا .  است   هجري   هشتم   قرن   از عرفاي   آملی   سیدحیدر 
عربی  ابن    با   اولیا   خاتمیت   موضوع   جمله   از   موارد   برخی   در   وي .  بودند   م،هب سنی   ايرانی 
کرد    استوار   را   شیعی   عرفان   مبانی   الحکم، فصوص   از   تازه   پالشی اما با    ، داشت   زياد   اختلاف 
 (. 54:  1388زروانی،    : )مبلغ

 کرد   مهیا   شیعی   تصوف   سرسلسله   يک  ظهور   براي   را   زمینه   آملی   سیدحیدر   هاي تلاش 
  مکتب عرفانی   تحول   ة ناط   وي   آثار   و  آملی   سیدحیدر .  نبود   الله ولی نعمت   شاه   جز   کسی   او   و 
  و   صفوي   دوران   تا   را   آن   سیر   خط   توان می   جهت   ني ا   از   و   است   شیعی   عرفان   به عربی  ابن  
: 1377  نفیسی، )   کرد   دنبال   کند، می   پیدا   جديدي   عطف   ناطه   عرفان   که   اصفهان   مکتب 
199 .) 

 ة الله ولی در جايگاه اديب، شاعر و صوفی، سهمی بزرگ در باروري انديش شاه نعمت 
عربی ابن  هاي  ي از انديشه ريرپ، یتأث توان  دينی و عرفانی ايران دارد. در خلال آثار وي می 

که عادت داشت مفاهیم فلسفی را با تفصیل  عربی  ابن  مشاهده کرد. برخلاف    وضوحبه را  
هاي خود را در قالب سخنانی موجز و سعی داشت انديشه   الله، شاه نعمت کند و ا طناب بیان  

گزيده  کند.  ارائه  م کوتاه  تجمیع  و  کوتاه گويی  سخنانی  قالب  در  عظیم  سنت    فاهیم  در 
نعمت  شاه  اختصارگرايی  دلیل  تنها  اين  اما  دارد،  ريشه  فارسی  عربی  ابن  نبود.    الله شعري 

اي مفصل به اثبات برساند و خواننده را قانع تلاش داشت مطالبی بکر را با ذکر بیّنه و ادلّه 
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دانست و کار خود را فاط  م و بديهی می اموري مسل   الله آن مفاهیم را نعمت اما شاه    کند، 
 کرد.ها در قالبی زيبا و نوين و براي مخاطبانی متفاوت فرض می ت،کار آن 

 

 پژوهش   ةپیشین .  1
و بازتاب آن در  عربی  ابن  تجلی از منظر  ي تحت عنوان » ا مااله در   ( 1399لا و همکاران ) ع 

عربی  ابن  مباحث عرفان    ني تر تجلی، يکی از مهم که    اندبیان کرده «  اشعار شاه قاسم انوار 
اساسی انديشة وحدت وجود    ي ها ه ي است. اهمیت اين مؤلفة عرفانی در اين است که از پا 

متأثر از همین    ی اسلام ی ران يو پرداخت هنري اين مفهوم در آثار عرفاي ا   شود ی محسوب م 
نسبت به انواع تجلی و بازخوانی گسترۀ عربی  ابن  ضمن تبیین نگرش  سپز  نگرش است.  

منظور کشف سرچشمة  در عرفان و تصوف، تلاش شده است به عربی  ابن  نظري    شة ي نفوذ اند 
نظري اشعار شاه قاسم انوار، چگونگی بازتاب و تأثیر الگو و مفهوم تجلی از منظر    -   ي فکر 
يکی از    اند که نتیجه رسیده به اين  شود. ايشان  در اشعار شاه قاسم انوار واکاوي  عربی  ابن  

و کشف  کلیدواژه  تجلی  مفهوم  و  معنا  به  توجه  انوار،  قاسم  شاه  عرفانی  آراي  فهم  هاي 
سرچشمة ديدگاه او در باب تجلی است. بسامد فراوان و گوناگونی انواع تجلی در اشعار  

از   او  تأثر  تأيید  انوار ضمن  قاسم  شاه  بنعربی  ابن  عرفانی  که  است  نکته  اين    ة ي ما گواه 
معارف و تجارب عرفانی منعکز شده در اشعار شاه قاسم انوار، تلفیای از آراي عرفاي  

  .است عربی ابن  متادم از جمله انديشة  

آب و اشکال گوناگون آن در ادبیات عرفانی  ي تحت عنوان » ا مااله در    ( 1399)   حیدري 
عربی ابن  در نگاه  بیان کرده است    «از قرن هفتم تا نهم( عربی  ابن  فارسی )بر اساس مکتب  

هاي گوناگون مثل قطره، دريا، موج، و پیروان او، آب رمزي از وجود است که در صورت 
پ،يري، شود. شکل ر می گوهر، گلاب، جانداران و... متکث رود، بخار، نم، ابر، برف و حتی 

حیات پاک زلالی،  سیالیکنندگی،  حرکت بخشی،  و ت،  پوشانندگی  عظمت،  پ،يري، 
عربی و شاعران  ابن  هاي آب و اشکال آن است که در مکتب  آوري از جمله ويژگی حیرت 

متأث  به    . گیرد ر از وي در ادب فارسی مورد تأکید قرار می و اديبان  حیدري در اين مااله 
تم تا نهم با هف  قرن   از   فارسی   نثر  در حوزۀ شعر و عربی  ابن  ستعارۀ کلیدي مکتب  ا   بررسی 

محمود   شیخ  نسفی،  عزيزالدين  عراقی،  فخرالدين  حمويه،  سعدالدين  آثار  بر  تأکید 
 . پرداخته است الله ولی، شاه قاسم انوار و عبدالرحمن جامی  شبستري، شاه نعمت 
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عنوان  ا مااله در    ( 1399)  سوداگر  مکاتب  » ي تحت  در  ابن علی  مبانی عرفانی  بازتاب 
)احديت و واحديت، انسان عربی  ابن  بازتاب عناصر عرفانی    به بررسی   «عرفانی پز از او 

کامل و کلمه، فیض أقدس و مادس، تجلی، عال اول و لوح محفوظ، اعیان ثابته و...( در 
عراقی،  فخرالدين  قونوي،  »صدرالدين  مانند  او  طريات  تابعان  و  شارحان  از  برخی  آثار 

نوربخش، شمز مغربی، ملاصدراي  عبدالرحمن جامی، شیخ محمود شبستري، سیدمحمد 
عربی  ابن  که  پرداخته و به اين نتیجه رسیده است  وران شیعی«  اي از انديشه شیرازي و عده 

استدلال  نوعی  نهادن  بنیاد  با  و  معناگرا  نظیر گر با رويکردي  ابزارهايی  با  ايی شهودي که 
تأو استعاره ، اصطلاح ل ي رمزانديشی،  و  پشتیبانی  پردازي  مفاهیم  می گرايی  از  بسیاري  شد، 

 .کرده است   ي بند عرفان پیشین را در نظامی نظري منطبق بر انديشه »وحدت وجود« طباه 
 الفبا   حروف   ادبی   و   دينی   عرفانی،   مضامین» ي تحت عنوان  ا مااله در    (1398)   حیدري 

پارسی ضمن بررسی جايگاه و ويژگی حروف الفباي  کرمانی«    ولی الله  نعمت   شاه   اشعار   در 
ها در آفرينش ترکیبات، تعابیر و مضامین  از منظر شکل و هیات ظاهري و ادبی، به ناش آن 

. با بررسی مجموعة کامل شواهد شعري به دست آمده است   دينی، عرفانی و ادبی پرداخته 
مضامین دينی، عرفانی و ادبی برساخته از حروف الفبا،  ة الله ولی در زمیناز اشعار شاه نعمت 

از همه حروف الفبا در آفرينش مضامین    با  ي تار   ی الله ول اين نتیجه حاصل شد که شاه نعمت 
لف حرف ا   ي ر یکارگ دينی، عرفانی و ادبی خود به خوبی استفاده کرده است، اما دامنه به 

و بیشتر است. شاعر به حروفی چون ب،    تر ع یمراتب وس به   در ماايسه با ديگر حروف الفبا 
ه داشته  الفبا توج   ها، بیشتر از ديگر حروف فرد آن طه ويژگی منحصربه واس میم، عین و نون به 
مضامین دينی و عرفانی برساخته از اين حروف در ماايسه با مضامین    ة است. در ضمن دامن

 .ادبی و شاعرانه، بسیار بیشتر است 
همکار   ثانی  ) و  مااله   ( 1396ان  » در  عنوان  تحت  واژ اي  شاه   ۀ بررسی  ديوان  در  عشق 

نیرويی درونی که با فطرت انسان عجین است و   عشق   « بیان کرده است که نعمت الله ولی 
عشای که    ؛ با کشف و شهود راه کمال را پیموده است  شاه نعمت الله ولی ويژه  ه  نزد عرفا ب 

تحایق در    ۀ حوز   . سرشار از معرفت است و عال در آن راهی ندارد   درياي جنون الهی و 
از يک سو فرهنگنامه ها و مآخ، عرفانی و سخنان   شاه نعمت الله ولی در ديوان  عشق مورد 

ۀ تعاريف واژ   ديگر،   جايگاه عرفانی است و از طرف   در  عشق واژه    ة صاحب نظران در زمین
از آراء اين   شاه نعمت الله ولی و مولاناو تاثیرات برگرفته  عربی  ابن   عرفانو جايگاه   عشق 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%88%D9%84%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%88%D9%84%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%88%D9%84%DB%8C/
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ر ادامه جهت واکاوي انديشه  . د مباحث عرفانی بوده است   و   بزرگان در زمینه وحدت وجود 
ولی  الله  نعمت  طباه   با  شاه  و  ديوان  به  واژ مراجعه  به   عشق   ۀ بندي  آن  مختلف  تعابیر  و 

پرداخته جمع  نمونه   اند بندي  اشعار شاعر  و  از  اثبات ديدگاه  را  هايی   عرفان و   عشق براي 

  (. 1396واثق عباسی،  ، )ثانی   اند آورده 
الله  و شاه نعمت عربی  ابن  هاي  زير نکات و نااط اشتراک انديشه   ۀ موضوعات برگزيد 

 .کنند می   را ارائه عربی  ابن  الله از  ي شاه نعمت ر ي رپ، یتأث کنند و شواهدي براي  ولی را بیان می 

الله هاي ابن عربي و شاه نعمت . موضوعات برگزیده و نقاط اشتراک اندیشه 2
 ولي 

 احد و واحد.  1- 2
انگاري، واحدگرايی و يگانه واحدگرايی ناش مهمی دارد. مونوئیسم يا  عربی  ابن  در مکتب  
  ة هم   شارحانش،   و  او   نظر   اي قديمی است که پیش از وي نیز مطرح بوده است. از انديشه 
  مراتب  در  واحد  ظهور  خوارزمی،   و  قیصري  نظر  از . هستند  واحد  يا  يک  عدد  تکرار  اعداد، 
است   مظاهر   در   حق   ظهور   براي   کامل   مثالی   اعداد،   و  160:  1299  قیصري، )   خويش 

 کند: را بیان می عربی  ابن  الله صريحا  همین نظر  شاه نعمت (.  221:  1368  خوارزمی، 

ناابااود  يااکاای  جااز  بااه  عااالاام  دو   در 

 

مای   کااه  عااددهااا  هایاچ ايان   شااااماااري 

 

  
 ( 635: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

 جوهر.  2- 2
يا عربی ابن  جوهر اصطلاحی آشنا میان عرفا و فلاسفه است و کاربرد آن منحصر به فلسفه  

  که   است   موجودي   از   عبارت   هاي فکري نیست. از نظر فلاسفه، جوهر ديگر فلاسفه آيین
 يعنی  ؛ نباشد   موضوعی   در   که   است   موجودي   ، به کلامی ديگر   باشد؛   مستال   و   ذات  به   قائم 
  میان   که   شود می   بیان   خود   محل   در   و   نباشد   موضوعی   در   شود   موجود   خارج   در   هرگاه 
  موضوع   در   لکن  ، باشد   محل   در   تواند می   جوهر   بنابراين  و   است   فرق   محل   و   موضوع 
  هیولا   در   حال   و   است   محل   به   قائم   و   است   جوهر   جسمیه   صورت   که   چنان .  باشد  تواند نمی 
خاص ذکر   و   عام   گونه   دو   بر   فلاسفه اين اصطلاح در آثار    (. 107:  1338  سجادي، )   است 
  يعنی ؛  داند می   خارج   در   موجود   از   عبارت   را   جوهر   چیز،   هر   از   پیش  ارسطو .  است   شده 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%88%D9%84%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B4%D9%82-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B4%D9%82-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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  عام   تصور   همان   اين  و   است   برخوردار   واقعیت   از   و   دارد   وجود   خارج   در   ئ ش عنوان  آنچه به 
 (. 69: 1389)طاهريان،    است   جوهر   واژه   از   او 

  در   جوهر   يک   فاط   وي،   نظر   از .  است   ذات   به   قائم   موجود   جوهر،   از عربی  ابن    تصور 
  سازگار   موجود   شخصی   وحدت   درباره  او  رأي  با   نظر   اين.  باشد  داشته   وجود  تواند می   جهان 
 الله بوده است:نعمت   و دقت شاه   توجه   مورد (. مفهوم جوهر  69: 1389)طاهريان،    است 

 گرنه آب اساات اصاال گوهر چیساات 

 

ماانااور    گااوهاار   چاایسااااات جااوهاار 

 

 ( 632: 1382الله ولی، )شاه نعمت   

درياااب  جااوهااري  چااو  عااالاام   هاامااه 

 

بادان کاه جوهر چیساااات   گفتم  تو   باا 

 

 (632:  )همان   

گويد توان ديد. آنجا که می نیز می   الله جوهر در سخن شاه نعمت   ۀ را دربار عربی  ابن  نظر  
 .  يک جوهر است   مثابه به جهان    ة هم 

 تجلي ذات در اسما.  3- 2
العین  عربی، ذات احديت در اسماء جاري و ساري است و آنچه انسان به رأي   باور ابنبه  

  تجربه   از   اي مرتبه   در   حق   پايان ذات الهی نیست. سالک يابد، چیزي جز نمودهاي بی درمی 
 بیند می   گوناگونی   هاي صورت   را   طبیعت   عالم   و   آينه   را   الهی   ذات (  توحید   ماام)   عرفانی 
  آينه   که   دآورند ي پد   ذات   آن   در   ري تکث  و   د تعد   هیچ   آنکه ی ب  اند،شده   تصوير   آينه   آن   در   که 
  طبیعت   عالم »   که   گويد عربی  ابن  (.  146:  1393  شیروانی،) گوناگون    ها صورت   و  است   واحد 
و   آينه   يک   در   هايی صورت    « است   گوناگون   هاي آينه   در   اي يگانه   صورت   بلکه   است 

 حاايق   ، رو   همین  از  و   اندجاري   هستی   جهان   و   خدا  ذات   میان   ها اسم   .( 78:  1366  عربی، ابن) 
 اصل  ها اسم   اين.  اند پ،يرفته   کثرت   و   تعدد   هستی   در   اش وجودي   سريان   شمار   به   ها آن 

  که   گونه آن  اند مخلوق   حق   اصل   و  حیات،   فلک   اصل   فرد،   جوهر   اصل   هستی، 
 .( 19  -   16: 1387  عربی، ابن)   هستند   نیز   الاجناس جنز  يا   الحاايق حاايق 

مسااااماااسااااات او  عایان  کااه  اساااام   آن 
 

گاازياادياام  جااان  بااه  آن  از   داناایاام 
 

 ( 651: 1382الله ولی، )شاه نعمت 
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خاااکااای   ذره  ناابااود  ذراياار   اجاازاي 
باارآمااد انااوار  پاارتااو  آن  کااز  ذره   هاار 

 

نااااااور   آن  پاااااارتااااااو   از 
شااااااد  عااایاااان   خاااورشاااااایاااد 

 

 (655:  همان ) 

 اعیان ثابته.  4- 2

عربی ابن    فکري   مکتب   در   دارد،   اشاره   آفرينش  از   قبل   الهی   علم   به   که   ثابته   اعیان   مفهوم 
 مورد  نیز   «الهی   علم »   عنوان   با   يا  نام   همان  با   مسئله   اين.  است   گرفته   قرار   اشاره   مورد   پیوسته 
 صور  ثابته،   اعیان   از   مراد  عربی،  ابن  ة فلسف  در .  است   بوده   حکیمان   و   فلاسفه   ديگر توجه  
  حاايق  ظاهري صور  ثابته،  اعیان ديگر،  بیان   به . اند الهی  اسماء يافته  تجلی  که  است  اي علمیه 
 .  هستند   الهی   اسماء

 از «:  داند می   چنین  را   ثابته   اعیان   از عربی  ابن    منظور   الحکم«فصوص   »شرح   در   قیصري 
  تعال   را   صور   آن   ذات   باطن،   در   حق   که   است   تعیناتی   و   ظواهر   و   صور   الهیه،   اسماء  براي 
  علم   تعال،   اين  علت .  «حق   اسماء»   صور   باطن  تعال   عین  به   و   ذات   تعال   عین  به  ، اما کند می 
  صورت  بین است  ملازمه  چون  و  خود   صفات  و  اسماء به  حق  علم  و  خود  ذات  به  است  حق 
  الهیه   اسماء  به   علم   از   جدا   خود،   ذات   به   حق  علم   ، «الهیه   اسماء»   صورت   باطن  و   «ثابته   اعیان » 
  صور   اين.  نیست   است،   الهیه   اسماء  صور   و   تعین  که   ثابته   اعیان   به   علم   و   است   حق   تعیّن  که 
؛ متحدند   نموده   تجلی   ها آن   در   ذات   که جهت    آن   از   ذات   با   اند الهیه   اسماء   صورت   که   عالیه 
 مظهر  يا   ملازم   تجلی   چون   معین،   نسبت   خاص   تعین  به   است   حق   ذات   همان   صورت   يعنی 
  مثل .  خاص   تعین  با   است   وجود   اصل   ظهور   و   تجلی   همان   باشد،  ثابت   عین  که   مظهر.  است 
  ثابته   اعیان   ، ني ؛ بنابرا ظواهر   ساير   يا  ملک   يا   عال   يا  انسان   ثابت   عینصورت    به   وجود   تعین
  اين  بدون   و   است   معینه   نسبت   و   خاص   تعین  به   متجلی   که   هستند   ذاتی   عین  آنکه   اعتبار   به 

 ثابته  اعیان  پز. نامند می  ثابته  اعیان  را  آن  وجودند،  باطن در  معاول  و  حق   ذات  عین تجلی، 
  ذات   همان   حق،   تجلی   ماام   در   و   معاولند   و   موجود   حق   وجود   نیع   به   حق   ذات   موطن  در 

  تسمیه   و   تجلی   اين  در   جزئیات   و   کلیات   صور   بین  فرقی .  است   خاص صورت  به   متجلی 
  ات هوي   وجودند،   به   ماید   که   را   جزئیات   و   ماهیات   را   صور   اين  کلیات   حکما .  نیست 
 (.  335: 1370  آشتیانی، )  اند نامیده 
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داند. وي آينه الله ولی اعیان ثابته را محمل و محلی براي رؤيت نور الهی می شاه نعمت 
 داند:گاه مطلق جمال خداوند می وجود اعیان را جلوه 

اعاااایااااان  وجااااود  آياااانااااه   در 

 

نااااديااادم  او  جاااامااااال  نااااور   جااااز 

 

 ( 651: 1382الله ولی، )شاه نعمت   

 مطلق در کثرت وجودتجلي  .  5- 2
  بین  در   نیز  ديگري  وحدت   حق،   ذات   با   صفات   و   اسماء  وحدت   بر   علاوه عربی  ابن    نظر  از 

  هر   است،   اسماء  جمیع   به   مسمی   ذات   که   گونه همان   صورت که   بدين  است   برقرار   اسماء
  و   است   ديگر   اسماء  عین  جهتی   از   اسمی   هر   يعنی   است؛   موسوم   اسماء  جمیع   به   هم   اسمی 
  ديگر   جهت   از و  است    اسماء  جمیع   عین  ذات،   بر   دلالتش  حیث   از   و   هاست آن   غیر   جهتی   از 

  اسماء جمیع  مجمع  ذات،  مانند  ها آن  از  يک  هر  پز. است  مندرج  اسماء جمیع  در  نیز  ذات 
  هر   گفت   توان می   پز.  هاست آن   غیر   خود   خاص   معناي   به  دلالتش  حیث   از   اما   بود،   خواهد 
 اسفنديار، )   است   اسماء  ساير   از  متمايز   مفهوما    ولی   اسماء  ساير  و   ذات   عین  مصداقا   اسمی 

 (41:  1394  ترکاشوند، 
»احديت می   «الحکم شرح فصوص » کاشانی در     عبارت   جمع   احديت   و  کثرت   گويد: 

  ذات   الهی   اسماي   جمیع   مسماي   که   نسبت حسب  به   واحد   ذات   در   کثرت   تعال   از   است 
  و   نسبتی   هر   اعتبار   به   ذات   و   يابد می   تکثر   اعتبارات،   تعینات    و   نسب حسب  به   که   واحدي 
  است،   ذات   احديت   همان   عین،   احديت   اما   ، است   موجودات   از   نوعی   افراد   ماتضی   تعینی 
کاشانی،  )   «است   اکوان   يعنی   ها آن   ماتضیات   و   اسماء  از   غنا   ماتضی   که   کثرتی   اعتبار   بدون
1384 :121.) 

از واحد   ز یچ چ یه » سخن مشهور که  ن کوتاه ي فهمشان از ا فلاسفه در  عربی  ابن  بنا به نظر  
تواند  ی ن اعتاادشان که خدا م ي و در ا   (447:  1383  )سجادي، شود مگر واحد«  ی صادر نم 

 ۀها دربار موضع آن صاحب رأيی متفاوت است و  عربی  ابن  در اشتباهند.    باشد ت« جهان  »عل 
: 1387 )سعیدي،فرق دارد  وي ( با موضع  ن العالم ي ب تکو یب به وجود آمدن عالم )ترت یترت 

1065.) 
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 سرايد:را به زبان شور و شعر چنین می عربی  ابن  هاي  الله انديشه شاه نعمت 

البااطن طبیعات را نگاه دارد مادام    اسااام 
 بود  الله ل یا خل چرخ کیوان مساااکن خااص  

دل در کنج  ياافتم   نااد گنج کنات کنزا 
 در چشام من  نما ی تیگ روشان اسات آيینه  

  

 

يااران ياافتم   يااد   لاجرم در جملاه عاالم 
ياافتم   رب تجلی کرده نور او باه کیوان 
 رنج اگر بردم بسااای گنج فراوان ياافتم 
 اساام جامع صااورت او عین انسااان يافتم 

 

 

 ( 651: 1382الله ولی، )شاه نعمت   

ماااا  از  دل  رباااوده  ناااماااوده   رو 

 

بساااااتااه  قاابااا  و  بااگشاااااوده   زلااف 

 

 (658)همان:    

جامااالای  چااه  و  جامااال  باناماود  آيانااه   در 

 

ديااااااده  بااااااه   دياااااادياااااام 

 

بااتااکااده  باارآمااداز  عاایااار  باات  آن   اي 

 

اسااااااات   نااااگااااران   جاااااناااام 

 

 (664)همان:  

 از آن شکل تو در صورت نه سیماي پدر دارد   تجلی کی مکرر شد که تا صورت به هم ماند 

 (646)همان:  

اساااااات دور  در  وجاااود   آفاااتااااب 

 

چانااان ساااااايااه   گاااه  و  چانایان  گااه   اش 

 

 (657)همان:    

تجلی مطلق در کثرت وجود يا بازتاب انوار ذات الهی در ذرات جهان، هم در عرفان  
شود و هم با عبارات و مصطلحاتی متفاوت در فلسفه  ديده می   نوربخش  سیدمحمدعربی  ابن  

شود که تلای فلسفیون از اين امر درست نیست و مت،کر می عربی  ابن  اما    ، آيد به چشم می 
 تصديق   ه ک   کند می   ياد   سانی عنوان ک به   فلاسفه   از   گاهی   او ها »غیرالهی« است.  برداشت آن 

  را   اخلاقی   مالات ک   و   معرفت   تواند می   ه ک   رساند می   جايی   به   را   انسان   ، تصفیه روح   کنند می 
آورد   1سماويک  افلا  از  دست  آن   ، به  ا   اما  قوا ي ها  به  را  دستاوردها  نسبت    ی روح   ي ن 
پوشانندگان »   ی عني عنوان کفار  ن اندازه به ي پندارند و تا ا ی بهره م ی ب   ی ت اله ي دهند و از عنا ی م 

 
1. Celestial sphetes 
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تر ک يعربی از کافر نزد نخست به فهم ابن    ي ، هر چند معنا 2ها ماني ای ب   ي ا به معنا ي « ) 1ات ی حا
م است  شناخته  م   ی وقت(.  797:  1378  )سعیدي،   شوند ی (  فلسفه  ي گو ی فلاسفه  که هدف  ند 

  يی همان معنا   ، ماصودشان )التشبّه بالله( است   3يا خداوَش انگار يبه خدا    داکردن یشباهت پ 
پروردگار« )التخلّق باخلاق الله(    ی به اوصاف خُلا  ي ورز ي ر »خو یان از تعبیاست که صوف 
 .(190/ 3:  1999  عربی، )ابنها از تشبّه نامعاول است    تصور آن   وجود   ني ا   در نظر دارند. با 

 اسما و صفات.  6- 2
ابتدا عربی  ابن   در  انب  يدرست  از  فصوص  اله به   ا یديباچه  »کلمات حکمت  ياد ی عنوان   »
کند  ی مطرح م   ی اله   ي گوناگون خدا در انبیا صورت تجلیات  فص را به   27و سپز    کند ی م 

کند: کلمة آدمیه، کلمة شیثیه، کلمة عیسويه، کلمة محمديه  یبه »کلمه« ياد م   ی و از اين تجل 
جمعا    که  م   27و...  مطرح  را  آدم (192:  1381ی،  )کاکاي   سازد ی کلمه  فص  اول  در   ی . 

اسما   ی هنگام » گويد:  ی م  در هست   ي حسنا   ي که خداوند سبحان خواست که  را    ی خويش 
خود را در آن ظاهر سازد و آن را آينه   ها را در برداشته باشد ببیند و سرّآن  ة که هم  ی جامع 

 «خدا خود و سرّ خود را بطور جامع در آينه آدم ديد   ی يعن  ؛خودش قرار دهد، آدم را آفريد 
 .( 50- 48:  1366،  ی عرب )ابن

داند که با ربوبیت الهی در ارتباط  تربیت نوع انسان می   ة اسماء الهی را زمین  الله شاه نعمت 
 است: 

اسااااااماااا  تاااماااام  تاااربااایااات   از 

 

پاارورياادياام  کاامااال  بااه  را   خااود 

 

 
 

 ( 651: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

گويد در اين تجلی روز الست کند و می او آفرينش را با تجلی صفات الهی توصیف می 
 اند:شده   زده رت یح يا بامداد آفرينش، تمام هستی منالب شده و کروبیان از آفرينش انسان،  

زد  کااف  مااا  کااف  باار  مااحاایااط  بااحاار   چااون 
زد  کااف  باار  خااود  کااف  تااعااجااب  بااه   رضاااااوان 

صااااافااات   عاایاان   از 
حاااایااااات  آب   زان 

 
1. Truth concealers 

2. Unbelievers 

3. Theomorphism 
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زد   در  اشاااااارف  خااایاااماااه  شاااااارياااف   حاااال 
بااایااام   ز  زد ابااادال  مصاااااحاااف  بااار   چاااناااگ 

 

صااااافااات  بااهاار   از 
صاااافااات  بااه   يااعااناای 

 

 ( 663: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

 تنزیه و تشبیه.  7- 2
شکلی    دادن   وند یپ هايی دارد که حکما در  تنزيه و تشبیه در نظر عرفا، اشاره به آراء و برهان 

کنند. منظور آنان از تنزيه، منزه دانستن خداوند از صفاتی است که  انسان با حق ارائه می 
آن  از  الهی  اقدس ذات  ذات  به  انسان  دادن  شباهت  تشبیه،  از  منظور  و  مبّراست  ها 
شمندان مسلمان يغالبا  مورد بحث اند   اي است که ه دو ماوله یه و تشبي تنز آفريدگارش است.  

ا ي «  « و »جلال ا »جمالي «  « و »عدل ا »فضل ي «  « و »غضب رحمت » بوده است آن دو، صفات  
ل را با قرب خداوند یف و جم ی، صفات لط شوند. قرآن و سنّت ی « و »قهر« خوانده م »لطف 
را با دور بودن از مخلوق   ی و جلال   يآنکه صفات قهر   دهد و حال ی وند م یش پ ي ها ده ي به آفر
آمده از کمال انسانی را به ترکیب اعتدال يافته اقرار دست به بینش  عربی  ابن  کند.  ی مرتبط م 

می  توصیف  او  تشبیه  به  اقرار  و  تنزيه خداوند  متکلمین  به  موضع صحیح  يه ز تن» کند.  را   »
ا  ام   ، کند « را اختیار می تشبیه » عربی  ابن  اند.  « را مورد اعتراض قرار داده اند و »تشبیه پنداشته 

توان به از دو واژه را نمی  کدام چ یه  ، ني « حفظ شود؛ بنابرا که توازنش با »تنزيه مشروط به آن 
 آن  از   را   نوح   دعوت   مردم »گويد:  وي می   اش درباره خداوند به کاربرد. معناي انحصاري 

 او  بود،   خته یآم درهم   تنزيه   با   را   تشبیه   اگر   و  خواند ی فرام   ص رف   تنزيه  به   او  که   نپ،يرفتند رو  
  خود   از   روحی   له یوس به   را   تو   خداوند -   بدان »  (. 70:  1366  عربی،ابن)   «کردند می   اجابت   را 

  حضرت   براي ]   قید   و   حد   تعیین  عین  خداوند،   پیشگاه   در   حاايق   اهل   نزد   تنزيه   که   - کند   تأيید 
  عربی، ابن)   «است   نداشته   پاس   را   ادب   جانب   يا   است   نادان   يا   کننده تنزيه   ني ؛ بنابرا است [  حق 
1366 :68 .) 
  حساب   بر  ، اسات  ی دساترسا  رقابل یغ   چون   خداوند   که  اسات   معتاد   ، عربی ابن  ی کل   طور   به 
بر حسب    1«تر است از رگ گردن به انسان نزديک » که    آنجا   ا از شود، ام می   فهمیده   «»تنزيه 
گويد که  انساان را با دو دسات  می  ، ساورۀ صااد 75خدا درآية  شاود. وقتی  « درک می تشابیه » 

«  « و »تنزيه تشاابیه » فهمد که خدا هر دو صاافت  اين معنا را می عربی    ابن  ، ام خود خلق کرده 

 
 16. سورۀ ق، آية 1
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خاداوناد هم نزد   ، ني خويش را باه وجود بیااورد؛ بناابرا  1را باه خادمات گرفات تاا صاااورت 
 .  ها غايب آفريدگانش حاضر است و هم از آن 

  باا   مساااتایم   نسااابتی   «، »تشااابیاه   و   «»تنزياه   میاان   عمیق   ارتبااط   بر   مبنی عربی  ابن    موضاااع 
خته شاااده اسااات تا به تمايزها و  ساااا   طبیعتا    عال   ، خلاصاااه . به طور  دارد  شاااناسااای معرفت 
متفکران    ، ی عرب   نانتزاعی بینديشاد. به نظر اب صاورت  ها بپردازد و بدين ترتیب به تشاخیص 

کنند که وحدت  چنان واقعیت را شااارحه شااارحه می   ( عالی )چه متکلمین و چه فلاسااافه 
شاود و آنها به دلیل طبیعت  ذاتی روش عالانی فهم  از ديدشاان پنهان می   ا یبنیادين همه اشا 

« خداوند را  « و انکار »تشاابیه »تنزيه اثبات  با   2کنند. به بیان ديگر، صااراحت عالی چنین می 
«  « و »قهر« و »غضااب « بر »جلال کلام » « و هم  فلساافه » دارد. در نتیجه هم  بساایار دور نگه می 
« او از ديدشااان پنهان  « و »رحمت « و »لطف »جمال   رو   ني ا   شااوند و از خداوند متمرکز می 

 (.  1382:4  ، 3)چیتیک شود  می 
داند که طی آن،  عربی، آفرينش را تشااکل  يک تشاابه می همانند ابننیز   الله شاااه نعمت 

 يابد: گويد و انسان به گوش  هوش  خدايی، آن را در می خدا به زبان آدمی سخن همی 

گافاات  ساااخان  مااا  لساااااان  بااه  او   چاون 

 

شااااناایاادياام  او  ساااامااع  بااه  ناایااز   مااا 

 

 ( 651: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

در واقع اين امر پیوندي تنگاتنگ با مفهوم تجلی اسماء در صفات دارد که مورد توجه  
 است.   الله و شاه نعمت عربی  ابن  

 که مظهر اوست اسما را همه بر وي نظر دارد   مسما را اگر خواهی درآ در ملک انسانی 

 (647)همان:  

 حقیقت محمدي.  8- 2
 محمدي   میراث   زمانی   هر   در  يابد می   دست   بدان   بشر   که   معرفتی   و   علم   هر عربی  ابن    باور   به 

 و  دوم   نوع   از   را   خود   فتوحات   و   شناسد می   اي هبه   و   کسبی   اقسام   با   را   علوم   وي .  است 
  حایات   و   است   کلمات   جامع   که   رو   ني ا   از   را   قرآن   جامی .  داندمی   الهی   الهام   از   برآمده 

 
1. Image 

2. Rational perspicuity 

3. Chittick 
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را   )گندمی   نامد می   قرآن ،  است الهی    تجلیات   و   مظاهر   ة هم   جامع   که   رو  آن   از محمدي 
 (. 70:  1393نصرآبادي،  

لوگوس  مفهوم  با  ماايسه  قابل  اسلامی،  فلسفه  در  محمدي  حایات  نظر   1مفهوم  در 
واجد سه جنبه معرفی  عربی  ابن  است. بر اين مبنا، لوگوس    2متکلمان مسیحی نظیر فیلون 

 شده است:
 الحاايق   حایاة  مثابه به از جنبه مابعدالطبیعی    - 1

 بعد عرفانی به عنوان حایات محمدياز    - 2

 به عنوان انسان کامل.  از منظر انسانی   - 3

  ، از جنبه عرفانی، لوگوس، يک انسان نظیر محمد )ص( يا يک واقعیت فیزيکی نیست 
بلکه واقعیتی است که در پز محمد است؛ اصل فعالی که وحی درونی و تمام امور الهی  

مشخص  محمدي،  حایات  دارد.  بر  در  می   ة را  متجلی  را  خدا  که  است  سازد؛  موجودي 
عایده دارد عربی  ابن  تمام شناخت الهی و علت کیهانی تمام مخلوقات است.    کننده منتال 

خدا    ة که در عال و حیات سهیم است، واجد لوگوس و کلم   جهت   آن   از که هر مخلوقی  
ها و کمالات عال کلی  زيرا فعالیت   ؛ مندند از جايگاهی برتر بهره   و پیامبران و قديسان   است 

پیامبران و    ة ایات بای سازند. حایات محمدي و ح ترين درجه متجلی می محمد را در کامل 
فی است قديسان، نظیر تفاوت میان کل و اجزاي آن است. حایات محمديه جامع تمام اوصا 

داراي جمیع اوصاف پیامبران است )گندمی نصرآبادي،   ، ديگر  که ديگران دارند. به بیان 
1393 :71 .) 

گفت که آنان  دانست و می حایات اولی می   الله ولی صوفیان را آشنا به اينشاه نعمت 
 آگاهی از اسرار و غیوب، ناش نگین خاتم رسالت هستند.   ة واسط به 

بااده  باا جاام همادم رنادان   انادنوش کاه 
ذات  او   داننادگاان حضااارت  ذات  باه   و 

 در عاشااااان به چشااام حاارت نظر مکن 
رساااااالاتانااد ناااش   خاتام  خاااتام   ناگایان 

 

آدم   از حاال  و   انادواقف ز سااارّ عاالم 
 انادآيیناه صااافاات خادا و اسااام اعظم 
 انادزيرا کاه نزد حضااارت عزت مکرم 

خاااتامانااد  عایان  و  مالااک  خازانااه   نااااد 

 

 ( 637: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

 
1. Logos 

2. Philo 
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 سیرالله. 10- 2
  به  جهل  از  رفتن :نسفی   عزيز  تعبیر  به  اصطلاح  در  و  است  رفتن راه  معنی  به  لغت  در  سلوک 
هستی   خود   هستی   از   و   نیک،   اخلاق   به   بد   اخلاق   از   و   است   علم  است،   به    به   پز  خدا 

  طريات،  اهل   نزديک   به   و   باشد   تحصیل   سلوک،   و   محصل   سالک،   شريعت،   اهل   نزديک
 و  مثبت   و   نافی   سالک،   حایات،   اهل   نزديک   به   و   باشد  مجاهده   سلوک،   و  مجاهد   سالک، 
 (. 119: 1344ی )نسفی،  تعال حق   اثبات   و   خود   وجود   نفی   يعنی   باشد   اثبات   و   نفی   سلوک، 

  به  عبادتی  منزل  از  معنا  در . داندمی  علمی  و  صوري  و  معنايی  انتاال  را  سلوک عربی ابن 
 در  ، کردن   درک   قبل   از   ترکامل   را   عبادات   معناي   يعنی   ؛است شدن    منتال   عبادتی   منزل 

 علم،   در   و   ؛ کردن ترک   يا   وکردن  عمل  را   فعلی   ترک   يا   فعل   خدا،   به   نزديکی   براي   صورت 
  به  حق  تجلی  يک  از  و  ديگر  اسمی  به  الهی  اسمی  از  و  ديگر  ماامی  به  ماامی  از شدن  منتال 
 (119:  1389است )شجاري،    ديگري   تجلی 

از  عربی  ابن  اي است که  الله هاي باطن، همان سیر الی از پرده   الله سفر عاشاانه شاه نعمت 
مبادي عرفان نظري گويد. وي علاآن سخن می  به ممارست در عرفان   وه بر کنکاش در 

 ها در اين وادي به سلوک پرداخته بود:عملی نیز پرداخته بود و سال 

گشاااتایام   هااا ساااااال  سااار  بااه  سااافار   در 

 

گشااااتایام   بار  و  باحار  بااه   عاااشاااااااانااه 

 

 ( 652: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

 حیرت.  11- 2
شود که سالک در آن به تناقض  به سطحی از ادراک اطلاق می   اش حیرت به معناي عرفانی 

  جايگزين عربی ابن    هاي نوشته   در   را   تجلی   مفهوم   برد. اگر و تضاد ظاهري دو گزاره پی می 
  او   که   است   وصف   اين  از   برخوردار   هستی   همه   که   بینیم می   کنیم،   آفرينش  و   خلق   مفهوم 
  شود می   حیرت   به   منجر   که  است   تنزيه   و   تشبیه   میان  جمع   امر   اين.  نیست   او  و   هست 
  و   تنزيه   تلفیق که    صحیح   موقف »   گويد: می   باره   اين  در عربی  ابن  (.  142:  1393  شیروانی، ) 

  کثیر   را   واحد   يا   ديده،   واحد   در   را   کثیر   و   کثیر   در   را   واحد  که   است   آن   ، در بردارد   را   تشبیه 
  «حیرت » عربی  ابن    را   متغاير   تلفیق   گونه   دو   اين  از   دريافت   اين.  ببینیم   واحد   را   کثیر   و 
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  در آنچه    طبیعت   له یوس به   انسان   زيرا   است،   متافیزيکی   حیرتی   اين  ترتیب،   بدين.  نامد می 
 (. 89: 1378  ، 1ايزوتسو)   «است   وامانده   کثیر   يا   بداند   واحد   را   که هستی اين  از   بیند می   جهان 
  آن   ادراک   توهم،   نه   و   شود می   تعال   نه   خود   اطلاق   در   حایات   است   معتاد عربی  ابن  
»است   آمده   حديث   در   که   چنان   است،   آن   در   حیرت   همان    الإدراک   درک   عن   العجز : 
(. 143:  1393  شیروانی، ) گويد  می   سخن  گوناگون  مراتب   در   حیرت   اين  از   او   البته .  2« إدراک 

اما ماام    ، 3« الیأس احدی الراحتین شايد در نگاه اول اين مثل عربی به ذهن متبادر شود که » 
اش  اي از وقوف است که بشر به کالبد جسمانی و عال زمینی حیرت عرفانی، لحظه و مرتبه 

والا بوده که   مرتبه ک واقع چنین ماامی براي عرفا ي  توان گ،ار و گ،ر از آن را ندارد. در 
شده است. در ادبیات عرفانی اسلامی دعايی است  پز از مکاشفات درونی بسیار حاصل می 

گويد، الله ولی می چه شاه نعمت بنا به آن   4«رب زدنی هیک تایرا  شود » که در آن گفته می 
 يافتگان به اين مرتبه بود. او يکی از راه 

قااادرت  کاااارخااااناااه  در   عااااااال 
باانااگاار  را  حااکاایاام  اياان   حااکااماات 

 

 نیک حیران شاااده سااات و سااارگردان 
حایاران  شااااود  مای  عاااال  آن  در   کااه 

 

 ( 657: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

 ذات و صفت.  12- 2
نمی عربی  ابن   نوافلاطونی، ساختار هستی را خطی  اشراقی  فیلسوفان  از  برخلاف  داند که 

اي است که داراي  بلکه از نظر وي هستی همانند دايره ، واحد يا اول رو به پايین آمده باشد 
مرکز و محیط است و مرکز آن »الله« است. اسم جامعی که همه اسماء الهی را دربردارد و  
در عین حال نشانگر ذات نیز هست. نکاح اسماء و صفات در تمام اين محیط برقرار است. 

ناط  از  می   ة هر خطی  محیط  به سوي  ناطه مرکز  به  مرکز  از  که  محیط  رود. خطی  از  اي 

 

1.  Izutsu 

 . ناتوانی از درک ادراک، خود نوعی ادراک است. 2

 هاي آسودگی است. ناامیدي يکی از راه  . 3

 بیفزاي. پروردگارا بر حیرت من در باب )قدرت( خودت  . 4
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پیوندد همان »وجه« است که هر آفريده از آفريدگار گرفته است. همان توجه و رويکرد می 
 (. 209/ 1:  1422عربی،  آفريدگار به آفريده است )ابن

فرق مى عربی  ابن   الوهیت  ماام  و  ذات  ماام  ذات  بین  ماام  به  مربوط  »هو« را  گ،ارد. 
 ۀ گیرد و در تفسیر سور علیت و نسبت پیدا کردن مى ،  داند و »تولد« را به معناى خلات مى 

»از حیث ذات نه او از چیزى است و نه چیزى  گويد:مى «  لم یلد ح لم یولد»اخلاص و قول  
از    ممکنات کنند، الوهیت است، نه ذات.  از اوست. هر چه را شرع و عال بر آن دلالت مى

الله ولی در ابیات  . شاه نعمت ( 555/ 4:  1410عربى،  )ابن «  ، بدو مستندند   بودن  اله حیث اله  
 زير به همین مضمون اشاره دارد: 

 بود آن بیضاه ذات تو که رنگ اوسات بی رنگی 
 

 تنزل در صافت هر يک دگرساان بال و پر دارد  
 

 ( 646:  1382الله ولی،  )شاه نعمت 

 ناه اول بود و ناه آخر ناه ظااهر بود و ناه بااطن 
 

 که گويی او حشار دارد   چونش منزه ذات بی   
 

 ( 647)همان:  

پااایااادا  او  ذات  باااه  او   صااااافااات 
 

صااااافاااات    از  او   پاااناااهاااان   او ذات 
 

 ( 658)همان:  

 سااات ا لطف و قهرش ز روي ذات يکی  
 

ماای   صاااافاات  اياان  و  ذات  يااکاای   دان آن 
 

 ( 657)همان:  

او  ذات  بااه  ذاتنااد   دانناادگااان حضااارت 
 

اعاظام   اساااام  و  خاادا  صاااافااات   نااد اَ آيانااه 
 

 ( 637)همان:  

 در دو عاالم چون يکی دارناده اشااایاا بود 
 

بی   يکتاااي  در ذات خود  بود هر يکی   همتااا 
 

 ( 633)همان:  
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 خیال.  13- 2
هاي قلبی  فت هاي ذهنی و رهیا بنا به نظر برخی پژوهشگران، »خیال« يکی از منابع دريافت 

در   پردازند آن می د بدگمانی نسبت به  چه امروزه به تخطئه و ايجا بوده است و برعکز آن 
  خیال  راه   از  که  گ،شته راهی مطمئن براي وصول به حکمت و حایات بوده است. شناختی 

 يکسره  نه   چراکه   ، پارادوکسیکال   ظاهر   به   و   عال   و   حز  بین  است   شناختی   شود، می   حاصل 
 دچار   را   سالک   امر   اين  و   است   دو  هر   حاوي   حال،   اين  با   عالی،   يکسره   نه   و   است   حسی 
 (.197:  1396  اسپرهم، )   کند می   خود   معرفتی   سیر   در   بحران 
  « خیال »   وي   . است   شده   شناخته   خیال   باب   در   مسلمان   پرداز نظريه   ترينبزرگ عربی  ابن  

  شناسی هستی   و   شناختی معرفت   مثلث   اضلاع   در   کشف   و   عال   واژه   دو   همراه   به   پیوسته   را 
 (.98:  1395است )اسپرهم،    نشانده   خود 

نظر   ظاهر ابناز  خیال  و  متخیله  قوه  خلق  در  »الاوي«  الهی  اسم  قوت  و  سلطه  عربی، 
هیچ   ؛ شود می  قوه  اين  و  نیست  محال  خیال  قوه  براي  امري  هیچ  و زيرا  محدوديت  گونه 

التصور است و اجتماع  اطلاقی در تصرف ندارد و همه چیز نزد اين قوه قابل بال،ات و ممکن
به نال   322  : 4  لدج   تا، ، بی عربی ابن) و ارتفاع نایضین، تنها به وسیله اين قوه ممکن است  

 نه  معدوم؛   نه   است،   موجود   عربیايی نه (. به بیان ديگر، خیال ابن105:  1386پور،  از: صانع 
 و  ج،به   و   عنايت   آن موقوف   به   و دستیابی   منفی   نه   است،   مثبت   نه   مجهول؛   نه   است،   معلوم 
 (. 197: 1396  اسپرهم، )   است   الهام 

اما تداخل آن لااقل در اين است که يکی    ، رويا و خیال مفاهیمی مستال از هم هستند 
  خیال   عالم   از   درک   با   مستایما    يا و ر   مسئله   عربی، ابن  عرفان   از منابع خیال، رويا است. در 

  اتکاء  با   را   خود   انديشه   جهان   او .  دارد   بسیاري   کارکردهاي  او   عرفان  در   خیال .  دارد   ارتباط 
  حایاتی   داراي   بلکه   بیهوده نیست،   و   واقعی غیر   خیال،   ، او   نظر   از .  کند می   بنا   خیال   عالم   بر 

. يابد می   راه   خیال   عالم   طريق   از   که   است   اموري   از   يکی   خواب   است   معتاد   وي .  والاست 
 مادي  اما   اند، مادي   محسوسات   قالب   داراي   چند   که هر   بینیم می   را   موجوداتی   خواب   در 

  تجربه   را   خیال   عالم   ها انسان   تک   وي در اين است که تک   نظر   از   خواب   حکمت .  نیستند 
  محسوس   قالب   اما   است،   مجرد  چند   که هر   ببرند  پی   عالمی   وجود   به   اين طريق   از   کنند و 
»خدا خواب را در عالم حیوانی تنها به اين خاطر قرار داد که هرکز بتواند حضرت  دارد.  
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دارد«   عالم حز وجود  ديگري شبیه  عالم  بفهمد که  و  مشاهده کند  را    عربی، ابن) خیال 
 (. 198: 3جلد    تا، بی 

رويا و خیال را راهی براي پی بردن به جمال معشوق عربی  ابن  الله ولی همانند  شاه نعمت 
توان از حجاب ماديت  آن می   ة اي است که به واسط خیال و رويا دريچه   ، داند. از نظر وي می 

 رست و جلوه جمال ايزدي را به تماشا نشست.

بساااااتااه  تااا  خاایااال  رويااش   ناااااش 
را  مااعااناای  جاامااال  در  داده   جاالااوه 

 

نااابساااااتااه خااوب   خاایااال  زياان   تاار 
بساااااتااه تااا  خاایااال  در   صاااااورتاای 

 

 ( 658: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

نااام عااالاامااش  بسااااتااه  ناااااش   خاایااالاای 

 

جاامااالاای  آن  خاایااالاای  در   ناامااوده 

 

 (660)همان:  

 ساااوي الله چیسااات اي صاااوفی صاااافی 

 

خاایااالاای  فاای  خاایااال  فاای   خاایااال 

 

 (661)همان:  

 رق منشاااور هیولی ناش بساااتم در خیال ب 

 

 صاورت زيباي خوبان يافتم   در   آن محل  

 

 (650)همان:  

خاایااال ناااااش بااه  ولاای  کاانااد   بااناادي 

 

گاويااد    گامااانعاااال  بااه  ولای   ساااخان 

 

 (657)همان:  

بااباایاان اوسااااات  خاایااال  عااالاام   ناااااش 
نااور  و  ظاالااماات  ماایااان  فاااصااااال   خااط 

 

چایسااااات   مصااااور  ايان  ماعانای   ورنااه 
چایسااااات  دياگار  مضااااااف  وجاود   جاز 

 

 (633)همان:  

 لوح محفوظ.  14- 2
به مفهومی به نام »لوح محفوظ« قائل بودند که ماام اقدس الهی امورات جهان را عربی ابن 

انسانی منظور  از مکنون و   به قلب  غیرمکنون در آن نگاشته است. گاهی از لوح محفوظ 
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اند. از نگاه آنان، کرده شده و گاهی نیز تعبیرات و تأويلاتی ديگرگون از آن مستفاد می می 
 که  گويد   نسفی .  بندد   ناش  آن   بر   يافته   که   گويند   را   اي صفحه  عرفانی   اصطلاح   در  دل   لوح 
 عام  محفوظ   لوح   و   شود می   تاسیم   خاص   محفوظ  لوح   و   عام   محفوظ   لوح  گونه   دو   بر   لوح 
 و   است   مسطور   و   مکتوب   آن   در   بود،   خواهد   و   هست   جهان   اين  در   هر چه   که   است   آن 
: 1383  سجادي، ) بود    مکتوب   وي   ]امورات[ در   بعضی   که   است   آن   خاص،   محفوظ   لوح 
 با  مطابق   کامل   انسان   طبع   که   است   شده   موجب   انسان   وجودي   ة سع   عارفان،   نظر   به   (. 689
  لطیفه   و   اثبات   و  محو   لوح  و   قدر   کتاب   با   مطابق  او   نفز  لطیفه   رقّ منشور،   و   مسطور   کتاب 
  و  اول  عال  بعضی  اعلی  قلم  و  جبروتی  کتاب  نظیر  او  روح   لطیفه  و  محفوظ  لوح  نظیر  قلبش
  احديت   ماام   با   محاذي   او   خفی   لطیفه   و   واحديت   حضرت   و   لاهوتی   کتاب   نظیر   او   سر   لطیفه 
 (. 156: 1389)عناقه،    شود   الغیوب   غیب   با   موازي   او   اخفائیه   لطیفه   و 

ابن الهی است و مراد از لوح عدم، وحدت از نظر  عربی، منظور از لوح محفوظ، نور 
کثرت موجودات    ة مطلاه است که با قلم قدرت تعینات در آن و از آن ظاهر می شوند و مرتب

است... قلم و لوح نخستین، عالم تدوين و تسطیر است و حایات آن دو در موجودات از  
با آن دو خدا علم را براي عالم   علوي و سفلی، معنوي و حسی، ساري و جاري است و 

 (.217/ 3:  1999عربی، )ابن  حفظ فرمود 
 گويد:الله ولی لوح محفوظ را رازکده و س رّگاه جهان دانسته است و می شاه نعمت 

ماای  روان  را  مااحاافااوظ   خااوانلااوح 

 

چیساااات   دفتر  اصاااال  کااه  باادانی   تااا 

 

 ( 633: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

 معرفت.  15- 2
دانش محسوب   از  امري جداي  يا شناخت خدايی،  و  الهی  به حکمت  يا آگاهی  معرفت 

پرسشمی  و  کنجکاوي  و  دقت  با  که  است  تجربی  امري  اگر  دانش  است.  و شده  گري 
می  میسر    ، شود ممارست حاصل  و شهود  با کشف  که  است  آگاهی  از  نوعی  معرفت  اما 

هاي آن، فیض الهی و لطف ايزدي بوده که از آن به فیض روح  شود و از لوازم و بايسته می 
. سرچشمه اين مفهوم، آيات قرآنی است که توفیق الهی را لازمه  1اندالاُدُس نیز ياد کرده 

 
1    
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»اگر تاواي الهی پیشه کنید خداوند به شما قدرت تمییز  داند:  تشخیص نیک و بد می   ۀ قو 
 .2و باز فرمايد: »انسان را آفريد و بدو بینه آموخت«   1حق و باطل عطا خواهد کرد«

يک انديشمند مسلمان هنگامی که از دانايی و مزاياي دانش سخن    عنوان به عربی  ابن  
الهی نیست. ويمی  معتاد است که غايتی وراي علم   گويد، منظورش چیزي جز معرفت 

(، 488:  3جلد  تا:  عربی، بی ابنتر از مرتبت علم نیست« ) وجود ندارد: »هیچ مرتبتی شريف 
نیست« الهی  از ماام فهم  برتر  نیست و ماامی  از شرافت علم  بالاتر  همان، )   »هیچ شرافتی 

نعمت 127:  4جلد   »اگرچه  نعمتی  (،  هیچ  لکن  است  خارج  احصاء  حد  از  خداوند  هاي 
چیزي که خداوند به    ني تر لت ی(، »بافض 620:  2همان، جلد  )   تر از نعمت علم نیست«بزرگ 

بنده  به  واقع بندگانش بخشیده، علم است. هرگاه خداوند علم را  اشرف   اي عطا کند در 
(، »خداوند پیامبرش 361:  3همان، جلد  )   صفات و اعظم نعمات را بدو ارزانی داشته است«

ترين صفت و  زيرا علم شريف  ؛ 3« را امر کرد و فرمود: بگو! پروردگارا علم مرا زياد گردان 
است«منزه  خصلت  بی ابن)   ترين  جلد  تا عربی،  است... 117:  2،  رستگاري  عامل  »علم   ،)
منزلت علم والاست! از اين روست که خداوند پیامبرش را امر فرمود که زيادت را  چادر  

 .( 612: 2، جلد  تا عربی، بی ابن)   جز در علم طلب نکند«
نويسد: »شايسته است که انسان عاقل از میان علوم  اش به فخرالدين رازي می در نامه   وي 

تنها علمی را طلب کند که بدان نفز خويش کامل گرداند و به سرآغاز خويشتن رساند و 
آن علم جز علم به خداوند متعال از حیث وهب و مشاهده نیست. همانا تو را احتیاجی به  

زيرا، آنگاه که به عالمی که در آن مرضی و ناصی  ؛  علم طب نیست مگر در عالم امراض 
نباشد منتال شوي، ديگر تو را به علم طب نیازي نیست... همچنین است علم هندسه که تو  

گونه است اشتغال به هر علمی که نفز هنگام  کار آيد. به همینه را تنها در عالم مساحت ب 
ب  آن  از  ديگر  عالم  به  به ود ش ی م   از ی ن ی انتاال  تنها  عاقل  انسان  که  است  سزاوار  پز  قدر  . 

شود بکوشد  کردن آنچه با او به عالم ديگر منتال می ضرورت بدان علم بپردازد و در فراهم 
به مواطن آخرت و آنچه ماتضی   به خداوند متعال، و علم  و آن جز دو علم نیست: علم 

 
روح فاارماااياادفاایااض  ماادد  باااز  ار   الااااادس 

 

ماای  مساااایااحااا  آنااچااه  بااکااناانااد  هاام   کااردديااگااران 
 

 

 29سورۀ انفال، آيه  .1

 4و   3سورۀ الرحمن، آيات   .2

 114سورۀ طه، آية  . 3
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ماامات آن است، ]و اين دو علم را کسب کند[ تا چنان در عالم ديگر قدم گ،ارد که در 
 (.7  -   6:  1984عربی،  )ابن  موطن دنیا و منکر چیزي نگردد«

م عربی  ابن   اشاره  در    کند ی به حديثی طولانی  مسلم » که  بیان    است   آمده   «صحیح  و 
کند، او را  ها تجلی می کند که مردم چگونه در روز رستاخیز زمانی که خداوند بر آن می 

به  انکار خواهند کرد. آن  ادامه می ها  بر آن انکار  تا زمانی که خداوند  به شکلی  دهند  ها 
باشد.   با عاايدشان  نامه عربی  ابن  تجلی کند که مطابق  دنباله  اين  در  فاراتی  به رازي  اش 

 (. 156:  1388و همکاران،  )رضايت   کند حديث را نال می 
شناسد. قدر طاقتش می به   فاط را    ا یشود که انسان اش پیوسته مت،کر اين مهم می عربی  ابن  
آن هستی لايتناهی،    را ي ز   کند؛ی صوص در مورد علم انسان به خداوند صدق م خ ه اين امر ب 

توانیم خود را بشناسیم:  می   فاط وراي ساحت مخلوقات خويش است. در بهترين حالات ما  
. ( 282:  3تا، جلد  عربی، بی ابن)   شناسد« مربوط است را نمی و  »شیء جز خود و آنچه به ا 

هاست و مخلوقات چیزي جز آنچه در حال  »خداوند عالم به مخلوقات و مرجع و مآب آن 
 .(110:  4همان، جلد  )   شناسند«حاضر دارند را نمی 

داند که خضر  الله ولی معرفت را همان جاودانگی يا سرکشیدن آب حیات می شاه نعمت 
 مانند.يابند و اسکندرها از آن محروم می روانش بدان نصیب می و دنباله 

 بود خورشاید نورانی چو علم و معرفت در تو 
 جج 

 که او در صاورت و معنی به نفز و رب گ،ر دارد  
 

 ( 645: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

اسااااات  ماعارفاات  حایااات  آب   گارنااه 
 

چایسااااات   کاوثار  کااه  باگاو  کاوثار،   عایان 
 

 (633)همان:  

مااا   عاایاان  بااود  مااا   يااااایاان بااه  يااار 
 

گشااااتایام   ساااامار  ماعارفاات  بااديان   مااا 
 

 (652)همان:  

 کرد براي دستیابی به اين آب حیات يا چشمه خردمند، بايد در خويش غور و بررسی  
 گويد که نخست خود را بشناس. وار می و ساراط 

بشااااناااساااااد  نیا اا يا بااه  خاوياش   هارکااه 

 

گاااردد  خااادا  حضاااااارت   عاااارف 
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 (638)همان:  

باه معنی کرددل ز صاااورت    چو رو 

 

گااردد  نشاااااانااشی باا   نشاااااان   هاامااه 

 

 (640)همان:  

الله با مکاشفه و سلوک، راه رسیدن به هرگونه ماام و رتبه معنوي به  به نظر شاه نعمت 
باز است و وي می  انسان  اگر تواند  روي  يابد.  به  به آن دست  اعتااد ممکن است  اين  چه 

 م،اق تندروان عرصه فااهت خوشايند نباشد.

بشاااااناااساااااد  چااو  را  خااويااش   اول 

 

آخااار   گااارددماااهااادي   الااازماااان 

 

 (640)همان:  

بئاتريسی   نه ديدار  و  »مهدويت« هست  به  براي رسیدن  مانعی  نه  براي سالک راه حق 
 خدا: 

 ی نیآ تاا خاداي خودب   مرو باه خود باه خود 
 

 را از خود و خادا چاه خبر   بیاا بگو کاه تو  

 

 (641)همان:  

 وجود و موجود.  16- 2
  چه   »در   که   آيد می   پیش  پرسش  اين  شود،   استعمال   مخلوقات   دربارۀ   »وجود«  واژۀ   وقتی  

کند: وجود  می   بیان   را   متعارف   پاسخ   فلسفه   شود؟«  استعمال   واژه   اين   است،   مناسب   معنايی 
ابن  . است  3يا امکان خاص  2وجود مخلوق به امکان عام  که ی حال  است در  1خداوند واجب 

مجازهاي فراوان ها و  گیرد )اما او واژه به طور مکرر اين اصطلاحات را به خدمت می عربی  
ها را مانند فلاسفه آن   برد تا طبیعت مبهم ممکنات را نشان دهد( و به ديگري را به کار می 

 (.  6: 1382)چیتیک،  دهد  بین وجود مطلق خداوند و عدم مطلق قرار می 

می   کربن  هانري    موجود   - 1:  کند می   قسم   سه   به   را   موجود عربی  ابن    که   دارد اظهار 
 قابلیت  سوم   نوع   اينکه    اعلی   برزخ   يا   معدوم   نه   و   موجود   نه   - 3  لغیره و   موجود   - 2  نفسه، فی 

 
1. Necessary 

2. Possible 

3. Contingent 
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  دو  اتصال  ناطه عربی ابن  تعريف  در  مثال  عالم  کربن،  نظر  از. دارد  را  عدم  و  وجود  پ،يرش 
 (. 101: 1386 پور، صانع)  است   پديدار   و   ذات   و   ذهن  و   عین  معنا،  و   ماده   عالم 

عربی، درآمدي بر مفهوم وحدت وجود  موجود در انديشه ابنبازشناسی مفاهیم وجود و  
  اگرچه   است؛ عربی  ابن    مکتب   مباحث   ترينکلیدي   از   آيد. وحدت وجود نیز به شمار می 

اما   نکرده   استفاده   اصطلاح   اين  از   نیز   بار يک   حتی عربی  ابن     اصطلاح   اين  ي جا به   است، 
  « الکثیر   الواحد »   شود، می   ديده   پیروانش  و   وي  آثار   خلال   اسلامی در   عرفان  و  فلسفه   در   آشنا 
  ، اش لغوي   معناي   در   «الوجود ة ححد»   واژۀ   (. البته 120:  1395است )اسپرهم،   «الواحد   کثیر »   و 
  وجود،   که   کند می   اثبات   مکرر   او   که   است   درست .  کند نمی   ادا   را عربی  ابن    موضع   حق 

تنها، خودآگاه   ، 1تنهاست   واقعیتی  واقعیت   اين  می » يعنی    ؛ است   2اما  را  با خودش  و  يابد« 
کند. ، علم پیدا می شدن   افت ي هاي نامحدود  کار  خودش در هر شأن   يافتن خودش، به امکان 

«  ا یاش » آنها به    ات یجزئ   اما   ، شوند ی « مشخص م ماولات  کلی اين شئون  ممکن با »اسماء الهی 
»اعیان  اينيا  و  معروفند  هم «  خود  شناختن  با  خداوند  ثابتند.  خداوند  معرفت  در    ة ها 
وجود امکان  می   ا یاش   همة يعنی    ؛ هاي  بنابرا را  است    ، ني شناسد؛  کثیر«  »واحد  خداوند 

 (. 7:1382)چیتیک،  

واژ عربی  ابن   کاربرد  زبان   ۀ در  معناي  معمولا   دارد.   3اش شناختی »وجود«  نظر  در  را 
و   6يافتن« » بلکه به معناي    ، است  5« وجودداشتن»   و   4بودن« » تنها به معناي  »وجود« نزد وي نه 

خدا به کار برده شود، هم به اين معناست    ۀ نیز هست. وقتی اين واژه دربار   7« شدن   افت ي » 
را    ا یاش   ة است نباشد و هم به اين معناست که او خودش و هم   رممکنیکه خدا هست و غ 

آنمی  ندارد  امکان  و  ديگر   يابد  بیان  به  نیابد.  را  نه   ، ها  هستی   »وجود«  بر  بر   8تنها  بلکه 
 (.6:  1382)چیتیک،    کند نیز دلالت می   11و معرفت   10، شعور 9آگاهی 

 
1. A single reality 

2. Self  – aware 

3. Etymological sense 

4. To be 

5. To exist 

6. To find 

7. To be found 

8. Existence 

9. Awareness 

10. Consciousness 

11. Knowledge 
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دل  جزء  وجود  وحدت  و  موجود  وجود،  مبحث  که  عمده  مشغولی همچنان  ابن هاي 
و از اينکه موضوعی    الله ولی نیز بارها به اين موضوعات پرداخته اند، شاه نعمت بوده عربی  

 نیست، شکوه داشته است:   موردتوجه بدين مهمی براي ديگر عرفا و فلاسفه چندان  

 از جود خود الاوي داده ملايک را وجود  

 

 از حضاااور اين کريماان روح و ريحان يافتم  

 

 ( 650: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

ماااوجاااودناااد وجاااود  از   عاااالااامااای 

 

چایسااااات   در  خاود  وجاود  ناگاويااد   کاز 

 

 (633)همان:  

 عقل کل
شود که يادآور تجلی ذات الهی  اي مجسم می فرشته   صورت به عربی  ابن  عال کل در عرفان  

ارواح که آن را  مرتبة در اسماء است. از نگاه وي، در سیر وجودي، اسماء و صفات حق به 
شوند که موجودات  »عالم غیب«، »عالم امر«، »عالم علوي« و »عالم ملکوت« گويند نازل می 

ي به عالم ماده تعلق ندارند. رو چ یه به اين عالم دو قسم هستند: نخست، کروبیان هستند که  
الهی   که حیران جمال  هستند  »مهیمیه«  اسم  با  آنان  از  قسمی  هستند:  قسم  دو  بر  کروبیان 

خبرند و قسمی ديگر هم هستند که هر چند به عالم اجسام  هستند و از عالم و عالمیان بی 
رگاه الوهیت و وسايط  تعلق ندارند و در شهود قیمومیت الهی شیفته و متحیرند، اما حجاب با 

اي هست با ناک »روح اعظم« يا »قلم اعلی«؛ به  فیض ربوبیت هستند و بر صدرشان فرشته 
(. اين فرشته اعظم با نام »عال اول« نیز شناخته  48:  1356الالم« )جامی،    الله خلق مصداق »اول  

ح ما ﴿العال« و اين روح اعظم در صف آخر ايشان است که    الله خلق شود که »اول ما  می 
له مقام معلوم  الا  به  در میان اين طباات و مراحل، از قسمی ديگر ياد می   1﴾منّا  شود که 

جهان ماده تعلق دارند و در امور عالم مادي دخل و تصرف دارند. روحانیان نیز خود بر دو 
اهل   را  ايشان  و  دارند  تصرف  سماويات  بر  که  هستند  ارواحی  قسم،  يک  هستند:  قسم 
ملکوت اعلی خوانند و قسم ديگر که در ارضیات تصرف دارند و »اهل ملکوت اسفلند«  

 (. 100: 1386پور، )صانع 

 
 164سورۀ صافات، آية  .1
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ظاهرا  مفهوم عال کل پیوندهايی با مفهوم انسان کامل و لوگوس در فلسفه نوافلاطونی  
است. شاه  بحث حاضر خارج  موضوع  از  با مصدر  نعمت   دارد که  را  مفهوم  اين  ولی  الله 

گويد که پیش از پیدايش نفز کل، عال کل آفريده شده و پز از داند و می نخست می 
 اند.ها، آدم و حوا خلق شده آن 

 بود  نفز کل زو گشت ظاهر اين سخن پیدا   کردگار  ر م عال کل موجود گشت اول به ا 
 ( 635: 1382الله ولی، )شاه نعمت 

باااود اولااای  عااالااات  اول   عااااااال 

 

باای   آن  حضااااارت  او   عاالاال خااالااق 

 

 (649)همان:  

باه هم آمیختناد   عاال کال و نفز کلیاه 

 

يااافتم   ايشااااان  ذريااات  و  حوا  و   آدم 

 

 (652)همان:  

او   اعظم عاال  بیضااااا در  روح   بود  دره 

 

 هم لوح قضااااا زان ياافتم   آدم معنی و  

 

 (649)همان:  

عشااااااااش  و  بساااااتااه  باانااد  رو   باانااد 

 

بساااااتااه   قاافااا  باار  دسااااات  را   عااااال 

 

 (658)همان:  

جاالا باای لاا بااا  عاااقاال  عااااال   مااجااالش 

 

وحاال بااا    در  عااالاام  عاالاام   کاامااالااش 

 

 (649)همان:  

قااادرت  کاااارخااااناااه  در   عااااااال 
خاایااالناااااش بااه  ولاای  کاانااد   بااناادي 

 

 نیک حیران شاااده سااات و سااارگردان 
گامااان بااه  ولای  ساااخان  گاويااد   عاااال 

 

 (657)همان:  
 

 گیرينتیجه 
و عربی  ابن  ناپ،ير  کوشش خستگی  شرق  در  اسلامی  عرفان  مبانی  و  اصول  تدوين  براي 

ويژه جهان اسلام به بار نشست و از آن استابال شد. کتاب عظیم وي »فتوحات مکیه« و  به 
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ايران   بوده    توجه   مورد ديگر کتاب مهمش »فصوص الحکم« از زمان نگارش تاکنون در 
شروحی نگاشتند و يا بر برخی  عربی  ابن  است. بسیاري از صوفیان و حکماي ايرانی بر آثار  

هايی گرفتند. ملاصدرا، عراقی، جامی، سیدعلی همدانی و بسیاري ها خرده هاي آن بخش
بودند. قالب شعري عربی  ابن  هاي  انديشه   ر یتأث تحت از عرفا، مستایم يا غیرمستایم،    ديگر 

جلوه  شاعرها، افکار خود را در آن به    - ادبیات فارسی محملی مناسب بود که برخی صوفی 
ابن  شاعرها بود که افکار پیچیده    - ی يکی از همین صوفی ولالله  و بیارايند. شاه نعمت   دهند 
 ر یتأث هاي دهد که نشانه هاي اين تحایق نشان می فته را در شعر فارسی عرضه کرد و يا عربی 
نعمت در جاي عربی  ابن    هاي انديشه  شاه  اشعار  او  جاي  افکار  و  دارد  وجود  آنالله    ها در 

 بازتاب يافته است. 
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